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  چکیده

 733در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 

ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با 

باید اجرا  ماند و تعهدات ناشی از آن  میشود یا حواله باقی  انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می

 حل، تکلیف ثمنی که مشتري به طور مستقیم یا غیر گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه

شود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار براي  علیه) پرداخت نموده است، چه می مستقیم (از طریق محال

علیه به خریدار داشته، چه  ال؟ همچنین، دینی که محالاسترداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محت

 ـ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفیأخذ  کند و نیز تکلیف ثمنی که محتال وضعی پیدا می

ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال  733تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 

علیه  گیرد و محال علیه می شود، بلکه محتال ثمن را از محال حواله نمی عقد منشأ دین باعث انفساخ

کند.  مدیون نیز دیگري تعهدي در برابر محیل ندارد؛ مشتري نیز براي استرداد ثمن به بایع مراجعه می

البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و 

گفته اجرا  مبناي آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیش بر

  خواهد شد.
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  مقدمه

بینی شده اسـت، و شـاید    ترین موادي که در قانون مدنی پیش یکی از دشوارترین و مبهم

خواسـته   گـذار  قـانون است، کـه   733ترینِ ماده قانون مزبور، حکم مقرر در ماده  پیچیده

است در فرض بطلان و انحلال عقد منشأ دین (بیع)، تکلیف حواله و رجوع هر یـک از  

طرفین عقد بیع به دیگري و نیز مراجعه اطراف عقد حواله بـه یکـدیگر را بـه تبـع فقـه      

اي کـه   نظرهاي گسترده هاي فنی و تحلیلی بحث، و اختلاف امامیه روشن سازد. دشواري

نیز تکلیف برخـی   گذار قانوناره وجود داشته، سبب شده است که در فقه امامیه در این ب

گـویی روي   از مباحث بنیادین و مورد اختلاف را به سکوت برگزار کند و یا بـه اجمـال  

  ی واگذار نماید.ئآورد و تبیین و تحلیل احکام مربوط را به دکترین حقوقی و رویه قضا

اي صـادر   د بیـع، حوالـه  بحث اصلی در این است کـه بـراي پرداخـت ثمـن در عق ـ    

دهد تا ثمن را از شخص ثالثی بگیرد و یا بـایع،   شود؛ یعنی مشتري، بایع را حواله می می

کند تا ثمن را از مشتري وصول کند و پس از انعقاد بیـع و حوالـه،    شخصی را حواله می

 ـ  شود یا با تراضی طـرفین اقالـه مـی    عقد منشأ دین (مثل بیع) به دلیلی فسخ می ا گـردد ی

مقداري مواد اولیه براي تولید کفش به مبلـغ  » ب«از » الف«شود. براي نمونه،  منفسخ می

میلیون تومان خریداري نموده و براي تأدیه ثمن، فروشنده (ب) را حواله داده اسـت   20

بگیرد و یا فروشنده (ب) شخص ثـالثی (ج) را حوالـه داده تـا    » ج«تا ثمن را از شخص 

) بگیرد. اما قبل از وصول ثمن یـا پـس از وصـول آن از سـوي     ثمن را از خریدار (الف

شود. حال، باید به این پرسـش پاسـخ گفـت کـه      محتال، عقد بیع به هر دلیلی منحل می

شود یـا بـاقی    انحلال عقد اصلی، چه تأثیري بر عقد حواله دارد؟ آیا حواله نیز منحل می

، رجوع بایع و مشتري به یکدیگر ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ وانگهی می

براي استرداد مبیع و ثمن، و نیز مراجعه اطراف عقد حوالـه بـه یکـدیگر بـراي اسـترداد      

آنچه پرداخت شده، در هر یک از این دو فرض (حواله بایع و حواله مشـتري)، بـه چـه    

  صورت است؟

ــه ســؤال  ــه در پاســخ ب ــان امامی ــاق  فقیه ــه اتف ــذکور، ب ــاي م ــد  نظــر نرســیده ه و ان

ق.م. در زمینـه تـأثیر    733 مـاده اي بـین آنـان روي داده اسـت.     نظرهاي گسترده اختلاف

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشـتري  « گوید: انحلال عقد اصلی بر عقد حواله می

ثمن را به شخصی بدهد یا مشتري حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد 
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کـرده باشـد بایـد    أخذ  شود و اگر محتال ثمن را حواله باطل می ،دبطلان بیع معلوم گرد

لـیکن   ،ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبـوده  1.مسترد دارد

یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مـورد  ه تواند ب علیه بري و بایع یا مشتري می محال

در قسـمت  » باطـل نبـوده  «باید دید که آیا مراد از ». سایر تعهدات نیز جاري خواهد بود

از ابتدا باطل نبوده، ولی به دلیل انحلال عقد بیـع،  دوم ماده یادشده، این است که حواله 

شود و  این است که حواله منفسخ نمی گذار قانونشود یا اینکه مراد  حواله هم منفسخ می

تحلیل درست، باید به این سؤال پاسـخ  تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ براي ارائه 

دیـنِ موضـوع   هر گـاه  گفت که آیا حواله تابع حکم کلی مربوط به عقود تبعی است که 

شود یا آنکه حواله در مرحله بقا و استمرار تابع  حواله از بین برود، حواله هم منفسخ می

تفـاوتی  دین نیست؟ پرسش دیگر آنکه آیا در خصوص انفساخ یا عدم انفسـاخ حوالـه،   

بین انحلال بیع قبل از وصول ثمن از سوي محتال و پس از وصـول ثمـن وجـود دارد؟    

علیـه در فـرض حوالـه     تأثیر حقوق شخص ثالث (محتال در فرض حواله بـایع و محـال  

خریدار) در این حکم چیست؟ آیا این احکام، در حواله بـر مـدیون و حوالـه بـر بـري      

شود و در ضـمان   بري، چون احکام ضمان بار می شوند؟ یا در حواله بر یکسان اجرا می

شود، در حواله بر بري هم در هر حال عقـد بـا    نیز با انتفاي دین، عقد ضمان منفسخ می

، با انحـلال بیـع، مشـتري    733رود؟ به علاوه، در قسمت دوم ماده  زوال دین از بین می

کـرده،  أخـذ   محتـال براي استرداد ثمن به چه کسی باید مراجعه کند و تکلیف ثمنی که 

در این ماده، برائت او در برابر محیل است یـا  » علیه برائت محال«شود؟ منظور از  چه می

در مقابل محتال؟ مراجعه بایع و مشتري به یکدیگر به چه معناست؟ آیا قسـمت انتهـاي   

  شود؟ در تعهدات قراردادي و غیر قراردادي به نحو یکسانی اجرا می 733ماده 

گفته، نخست اثر انحلال عقـد منشـأ دیـن (بیـع) بـر       هاي پیش براي پاسخ به پرسش

گردد؛ سپس، به بحث استرداد ثمن در رابطه طرفین عقد بیع و اطـراف   حواله بررسی می

ق.م. در سـایر   733اجراي حکم مقرر در ماده شود؛ و در نهایت،  عقد حواله پرداخته می

  د.گرد قراردادها و تعهدات مطالعه می

  . اثر انحلال عقد منشأ دین (بیع) بر حواله1

ممکن است پس از انعقاد حواله، عقد بیعی که منشأ دیـن بـوده و حوالـه بـر مبنـاي آن      
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صادر شده، به دلیل فسخ یا اقاله یا انفساخ، منحل شود. در این صـورت، بایـد دیـد کـه     

شود یا حواله منفسـخ   می انحلال عقد بیع، چه تأثیري بر حواله دارد: آیا حواله نیز منحل

ماند؟ براي پاسخ به این پرسش، موضع فقه  شود و تعهدات ناشی از آن باید باقی می نمی

شـود و تحلیـل منتخـب نیـز ذیـل       اسلامی و قانون مدنی به طور جداگانـه بررسـی مـی   

  رویکرد قانون مدنی ارائه خواهد شد.

  . موضع فقه اسلامی1-1

گـذارد، دیـدگاه فقیهـان     بیع چه تأثیري بر عقد حوالـه مـی  براي آنکه ببینیم انحلال عقد 

امامیه در حواله مشتري به عهده شخص ثالث و حواله بایع به عهده مشتري به صـورت  

  گیرد. تحلیلی و مستند مورد مطالعه قرار می

  . حواله مشتري به عهده شخص ثالث1-1-1

حواله دهد و عقد بیـع   چنانچه خریدار براي پرداخت ثمن، فروشنده را به شخص دیگري

  نظر وجود دارد:  یهان اسلامی اختلافقمنحل شود، در انحلال یا بقاي عقد حواله بین ف

بسیاري از فقهاي امامیه، به ویژه متقدمان، معتقدند که با انحلال بیع، حواله نیز منحل 

دیـن  شود، زیرا حواله عقدي تبعی است و با از بین رفتن عقد اصلی (بیع) و سـقوط   می

 3142-313 ، صـص. 1387، گردد (طوسی ناشی از آن، عقد تبعی (حواله) نیز منفسخ می

 حلــی،علامـه  چنـد تردیـد هــم دارنـد)؛     (هــر 95 ق، ص.1408؛ محقـق حلـی،   316و 

ــص.1414 ــی، ؛ 465-463 ق، ص ــص.1407طوس ــی،  ؛309-308 ق، ص ق، 1403اردبیل

(که فسخ یا اقالـه بیـع قبـل از     581-580 ، صص.1420 حلی،علامه ؛ 313-312 صص.

دانـد)؛   تـر سـبب انحـلال حوالـه مـی      وصول طلب از سوي محتال را، طبـق نظـر قـوي   

 حلـی، علامـه  ؛ 366-365 ق، صص.1414؛ عاملی کرکی، 95 ، ص.1387فخرالمحققین، 

 ـبینـد)؛   (که در این قول اشکالی هم می 402-403 ق، صص.1410  ق، ص.1425 ،ینراق

بصري ؛ 33 ، ص.1366الغطاء،  کاشف(با اشکال)؛  119 ق، ص.1411 حلی،علامه ؛ 383

(که انحلال بیع قبل از قبض مـورد حوالـه را سـبب انحـلال      93 ق، ص.1413بحرانی، 

حلـی،  محقـق   ر.ك: حلـی، داند)؛ و براي دیدن جهات تردید محقـق حلـی و    حواله می

بحرانی، ؛ و براي تفصیل بحث، ر.ك: 227 ق، ص.1414شهید اول، ؛ 301 ق، ص.1428
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 مسئلهبرخی از فقیهان نیز بقا یا انحلال حواله را مبتنی بر این ). 59-57صص.  ق،1405

اند که حواله، اداي دین و اسـتیفاي طلـب (اسـتیفا) اسـت، یـا معاوضـه و مبادلـه         دانسته

شـود و در فـرض    (اعتیاض)؛ که در صورت نخست، با انحلال بیع، حواله نیز منحل می

گردد. در واقع، اگر حواله استیفا (وصول طلب) باشـد، بـا فسـخ     دوم، حواله منفسخ نمی

ون وقتی اصل باطل (منحل) باشد ارفاق آن هـم باطـل   شود، چ بیع، حواله هم منحل می

هاي شکسته چیزي خریـده و سـپس بـه بـایع درهـم       شود؛ مانند اینکه کسی با درهم می

هاي صـحیح را   سالم بدهد و پس از آن، معامله فسخ شود، که در این حالت، باید درهم

بـدانیم، بـا    به صاحبش برگرداند. ولی اگر حواله را اعتیـاض (عـوض کـردن و مبادلـه)    

شود؛ مانند اینکه فروشنده ثمن را با لباس عـوض کنـد و    انحلال بیع، حواله منفسخ نمی

را از فروشـنده  » ثمـن «سپس معامله نخست فسخ شود، کـه در ایـن صـورت، خریـدار     

  3).164-163 ق، صص.1413 حلی،علامه گیرد، نه خود لباس را ( می

معاصر، بر این باورنـد کـه بـا انحـلال بیـع،      در مقابل، گروهی به ویژه فقهاي متأخر و 

شود، زیرا حواله در بقا و استمرار تابع دیـن نیسـت. در واقـع، حوالـه در      حواله منحل نمی

زمان وقوع آن به نحو صحیح منعقد شده، زیرا ذمه مشتري به پرداخت ثمن مشـغول بـوده   

ل بیع موجود نیست. به و دین وجود داشته است و دلیلی نیز بر انفساخ حواله در اثر انحلا

آورده دسـت   بـه  طور که اگر پس از وقوع بیع، یکی از طرفین عقـد در آنچـه   علاوه، همان

تصرف کند با فسخ یا اقاله بیع تصرف مشتري یا بایع در مبیـع یـا ثمـن صـحیح اسـت و      

شود، در حواله نیز با انحلال بیع تصرف بایع و مشتري در ثمن صـحیح بـوده و    منحل نمی

ا اقالـه بیـع باعـث منفسـخ شـدن تصـرف خریـدار و فروشـنده در ثمـن (حوالـه)           فسخ ی

کند و عقـد را   گردد. به ویژه آنکه اثر فسخ ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمی نمی

مانـد و منفسـخ    سازد. بنابراین، با منحل شدن عقد بیع، حواله باقی مـی  از اساس باطل نمی

ق، 1409طباطبـایی یـزدي،   ؛ 184- 183 صص. ،26 ج ق،1404، صاحب جواهرگردد ( نمی

ــوردي، ؛ 794 ص. ــه،  ؛136 ق، ص.1419بجن ــص. ق،1421مغنی ــایی ؛ 67- 66 ص طباطب

ــیم،  ــانی، ؛ 197 ص. ق،1410حک ــتانی، ؛ 175 ق، ص.1412روح ــص.1417سیس  ق، ص

ــی،  ؛364- 363 ــی نجف ــی؛ 123 ق، ص.1406مرعش ــبزواري، ب ــا، ص. س ــري ؛ 374 ت بص

(که انحلال بیع بعد از قبض مورد حواله را سبب انحلال حوالـه   93 ق، ص.1413بحرانی، 
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  به بعد). 529 ق،1419حسینی عاملی، داند)؛ و براي تفصیل بحث، ر.ك:  نمی

شـود   گفته مـی نویسد:  صاحب جواهر در این باره به تحقیق مفصلی دست زده و می

سـیله پرداخـت ثمـن    که حواله از توابع بیع است؛ این گفته بدین معناست کـه حوالـه و  

است که ثمن نیز یکی از ارکان عقد بیع است. پس، حواله در صحت و انحلال تابع بیـع  

کنـد   نیست، بلکه فقط بایع طلبش را با عقد و از طریق حواله، به عنوان ثمن دریافت می

پـردازد. بنـابراین، نبایـد حوالـه را در      دین خود را به بایع مـی  وسیله بدینو خریدار نیز 

بگـوییم  هر چنـد  و انحلال تابع بیع شمرد، چون حواله خود عقد مستقلی است،  صحت

که حواله استیفا (وصول بدهی) است؛ اما وصول بدهی در حوالـه، بـا عقـد لازم (یعنـی     

گیرد. پس، نباید با انفساخ بیـع، حوالـه را منفسـخ شـمرد. بـرخلاف       حواله) صورت می

جایی که ثمن با پرداخت (ایفاي مستقیم دین بدون وجود قـرارداد) و ماننـد آن وصـول    

ون پرداخت ثمن از طریق عقد لازم صـورت نگرفتـه و   شده است، که در این فرض، چ

ثمن نیز از توابع تملک با بیع است، وقتی آن بیع فسخ شـد، پرداخـت ثمـن نیـز کـه از      

شود. اما در فرض ما که فروشنده با حواله مالک ثمن شده است،  توابع آن بود، منحل می

هم منفسخ شـود؛ بلکـه    نه با خود بیع، وقتی بیع فسخ شود دلیلی وجود ندارد که حواله

 مسئلهاین ادعا که حواله بدان معنی از توابع بیع است، مصادره به مطلوب است. در این 

کند که بایع ثمنِ موضوع حواله را گرفته باشد یـا هنـوز آن را قـبض نکـرده      تفاوتی نمی

  ).184-183صص.  ،26 ج ق،1404، صاحب جواهرنباشد (

  . حواله بایع به عهده مشتري1-1-2

چنانچه بایع شخصی را براي دریافت ثمن به مشتري حواله دهد و سپس بیـع بـه علتـی    

منحل شود، مشهور فقهاي امامیه، که بر آن ادعاي اجماع هم شده اسـت، نظـر بـر عـدم     

انحلال حواله دارند، زیرا حواله متعلق حق شخص دیگري (محتـال)، غیـر از متعـاملین    

تواند به حق محتال که طرف عقـد بیـع    د بیع نمی(بایع و مشتري) قرار گرفته و فسخ عق

نبوده است لطمه بزند. بنابراین، اگرچه در اثر انحلال بیع، مبیع بایـد بـه بـایع برگـردد و     

ثمن نیز باید به مشتري مسترد شود، اما رجوع هر یک از عوضین به مالک پیش از عقـد  

پس، اگـر بعـد از عقـد     منوط به آن است که متعلق حق شخص ثالثی قرار نگرفته باشد.

بیع، یکی از عوضین متعلق حق غیر قرار گیرد، با فسخ بیع، باید بدل (مثل یا قیمـت) آن  
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هم که بایع ثمنی را که از مشتري طلبکار بـوده، بـه شـخص     مسئلهداده شود. در فرض 

ثالثی (محتال) منتقل کرده است، انحلال بیـع، حـق شـخص ثالـث (محتـال) را از بـین       

لکه باید بدل ثمن به مشتري داده شود. به ویژه آنکه فسخ عقـد آن را از حـین   برد؛ ب نمی

، صـاحب جـواهر   4؛314 ، ص.1387طوسی، سازد و اثر قهقرایی ندارد ( وقوع منحل می

 حلــی،علامــه ؛ 371-370 ق، صــص.1414کرکــی،  محقــق 5؛184ص.  ،26 ج ق،1404

 ، ص.1387فخـرالمحققین،  ؛ 233 ق، ص.1413شهید ثانی، ؛ 164-163صص.  ق،1413

؛ 541-539صـص.   ق،1419حسـینی عـاملی،   دانـد)؛   (که این قول را اجمـاعی مـی   95

 حلـی، علامـه  ؛ 95 ق، ص.1408محقـق حلـی،   ؛ 136-135صـص.   ق،1419بجنوردي، 

-66 صـص.  ق،1421مغنیـه،   ؛794ص.  ق،1409طباطبایی یـزدي،  ؛ 403. ص ق،1410

ق، 1422اصـفهانی،  ؛ 176ص.  ق،1412روحـانی،  ؛ 119 ق، ص.1411 حلی،علامه ؛ 68

صــص.  ق،1417سیســتانی، ؛ 197ص.  ق،1410حکــیم، طباطبــایی ؛ 503-502 صــص.

 ق،1406مرعشـی نجفـی،   ؛ 34 تا، خمینی، بی؛ 33ص.  ،1366الغطاء،  کاشف؛ 363-364

؛ و براي تفصیل بحـث،  374ص.  تا، سبزواري، بی؛ 383 ص. ق،1425نراقی،  ؛123ص. 

  ).60و  57صص.  ق،1405بحرانی، ؛ 313 ق، ص.1403اردبیلی، ر.ك: 

اند که در این حالت نیز اگـر فسـخ عقـد بیـع      در مقابل، برخی از فقیهان احتمال داده

شود، زیرا تعهد به پرداخت ثمن ساقط  پیش از قبض ثمن باشد، باعث انحلال حواله می

که احتمال منفسخ نشدن حوالـه را  هر چند ، 581ص.  ،ق1420 حلی،علامه شده است (

، که در مقام بیـان احتمـال منحـل    95ص.  ،1387فخرالمحققین، اند و نیز ر.ك:  هم داده

 اسـتحقاق  علـى  فـرع  المحتال استحقاق لان البطلان) یحتمل و(«نویسند:  شدن حواله می

-370صـص.   ق،1414کرکـی،  محقق ؛ »بالثمن هی انما الإحالۀ لأن و بطل قد و المحیل

 بطـل  قد و المحیل، استحقاق فرع المحتال استحقاق لأن البطلان، ضعیفا یحتمل و: «371

 لا الحوالـۀ  وقـت  فرعـه  لأن ظـاهر،  ضعفه و المحتال، استحقاق فیبطل المحیل، استحقاق

انـد:   برخی از فقیهان معاصر نیز دیدگاه اخیر را به صورت قاطع پذیرفته و گفتـه »). مطلقا

اگر بیع قبل از قبض مال مورد حواله از سوي محتال فسخ یا اقاله شود، حواله نیز منحل 

گردد؛ ولی اگر محتال ثمن را قبض نماید و سپس بیع منحـل شـود، حوالـه صـحیح      می

  ).93ص.  ق،1413بصري بحرانی، ( شود ماند و منفسخ نمی باقی می
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  . موضع قانون مدنی و تحلیل برگزیده1-2

گفته (حواله مشتري و حواله بایع) تفاوتی نگذاشته و هر  قانون مدنی بین دو فرض پیش

ق.م. در صـورت انحـلال    733دو را تابع حکم واحدي شمرده است. قسمت دوم مـاده  

باید دیـد کـه   ». حواله باطل نبوده«گوید:  عقد بیع به واسطه فسخ یا اقاله و یا انفساخ، می

و » حواله از اسـاس باطـل نبـوده   «است که در فرض انحلال بیع، این  گذار قانونآیا مراد 

شـود)، یـا اینکـه     صحیحاً واقع شده است (اما در اثر انحلال بیع، حواله نیـز منحـل مـی   

؟ بـه نظـر   »شـود  باطل یـا منفسـخ نمـی   «ماند و  خواهد بگوید حواله صحیح باقی می می

تعهدات ناشی از آن بایـد اجـرا   شود و  رسد که با انحلال عقد بیع، حواله منفسخ نمی می

  توان توجیه کرد: گردد. این دیدگاه را از جهات مختلف می

دهنده این اسـت   و پیشینه فقهی آن، نشان» باطل نبوده«ق.م. و کلمه  733لحن ماده  -1

شـود. در واقـع، چنانچـه عقـد بیـع بـه        که در فرض انحلال بیع، حواله منفسخ نمـی 

ه دلیلی منحل گردد، به دلیل آنکه در زمان انعقـاد  صورت صحیح منعقد شود و بعد ب

عقد حواله دین مورد حواله وجود داشته، بدیهی است که عقـد حوالـه نیـز بـه تبـع      

وجود دین صحیحاً منعقد شده و باطل نبوده است. این حکم واضح است و نیاز بـه  

 ـ    بیان مقنن ندارد. بنابراین، اینکه ماده مذکور مـی  ه باطـل  گویـد در ایـن فـرض حوال

شـود؛ نـه اینکـه در ایـن      نبوده، مقصود این است که با انحلال بیع، حواله منحل نمی

شود. به ویـژه   فرض حواله از اساس باطل نبوده ولی با انحلال بیع، حواله منفسخ می

  کرد.  نظر بر انحلال حواله داشت، باید به صورت صریح ذکر می گذار قانونآنکه اگر 

، از فقه امامیه اقتباس شده و به معناي عـدم انفسـاخ اسـت،    »نبودهباطل «اصطلاح  -2

زیرا مشهور فقها به جاي عبارت عدم انحلال یـا منفسـخ نشـدن حوالـه در صـورت      

محقـق حلـی،   انـد (  سـخن گفتـه  » بطـلان حوالـه  «فسخ یا اقاله بیع، از اصطلاح عدم 

 المشـتري  فسـخ  ثـم  المشتري على بالثمن أجنبیا البائع أحال لو أما: «95ص.  ق،1408

 أحـال  البائع أن : «...314ص.  ،1387طوسی، ؛ »الحوالۀ تبطل لم حادث بأمر أو بالعیب

 إن ثـم  الحوالۀ الرجل ذلک قبل و صفته و الثمن بمقدار المشتري على حق علیه له رجلا

 ،26 ج ق،1404، صـاحب جـواهر  ؛ »الحوالـۀ  تبطـل  لم بالعیب المبیع العبد رد المشتري

ص.  ق،1413 حلـی، علامـه  ؛ 371-370صـص.   ق،1414کرکـی،   محقق؛ 184ص. 
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 أحـال  لـو  و: «403ص.  ق،1410 حلـی، علامه ؛ 95ص.  ،1387فخرالمحققین، ؛ 163

 ؛794ص.  ق،1409طباطبـایی یـزدي،   ؛ »یبطـل  لـم  المشـتري  فسـخ  ثـم  بالثمن البائع

 حلـی، علامـه  ؛ 136-135صـص.   ق،1419بجنوردي، ؛ 176ص.  ق،1412روحانی، 

ص.  ،1366الغطـاء،   کاشف؛ 197ص.  ق،1410حکیم، طباطبایی ؛ 581ص.  ،ق1420

ــی، ؛ 33 ــه، ؛ 383ص.  ق،1425نراق ــص.  ق،1421مغنی ــه ؛ 67-66ص ــی،علام  حل

گذاز نیز از متون فقهی تبعیت کرده و اعلام داشته است  و قانون )،119ص.  ق،1411

  شود.  که با انحلال بیع، حواله باطل نیست؛ یعنی منحل نمی

چنانکه گفتیم، در حواله بایع بر مشتري، نظر مشهور فقیهـان امامیـه آن اسـت کـه بـا       - 3

شود؛ و در حواله مشتري بر شخص ثالث هـم ایـن نظـر     انحلال بیع، حواله منحل نمی

بین فقهاي متأخر و معاصر به صورت قاطع پذیرفته شده و دیـدگاه فقهـاي متقـدم کـه     

تـوان   همراه با احتمال و اشکال بوده نیز رد شده و دیدگاه فقیهان متأخر و معاصر را می

  قول مشهور فقها دانست؛ و قانون مدنی نیز اصولاً محمول بر نظر مشهور فقهاست.  

آید که اگر پس از انعقاد بیـع، مشـتري در    نیز بر می 6م.ق. 455و  454از مفاد مواد  -4

شـود؛ بلکـه    مبیع تصرفی کند، با انحلال بیع، تصرف خریدار در مبیـع منفسـخ نمـی   

معامله خریدار در مبیع صحیح است و در صورت انتقال مالکیت عین مـورد معاملـه   

بدهـد. ایـن   به شخص دیگر، خریدار باید بدل آن را در صورت انحلال بیع به بـایع  

حکم در عقد حواله نیز قابل اجراست، زیرا پس از انعقاد بیع، خریدار و فروشنده در 

اند که بایع آن را از شخص ثالثی بگیرد یا مشتري آن  ثمن تصرف کرده و مقرر داشته

را به شخص ثالثی بدهد. در این صورت، با انحلال عقد بیع، قـراردادي کـه طـرفین    

انـد (یعنـی حوالـه)،     ز انحلال آن نسبت به ثمن منعقد کـرده پس از عقد بیع و پیش ا

شود. فقها نیز با همین استدلال حکم بر عدم انحلال حوالـه در صـورت    منفسخ نمی

را روشن  مسئلهق.م. نه تنها حکم  455و  454، مفاد مواد رو از ایناند.  فسخ بیع داده

  سازد.   یرا نیز برطرف م 733کند، بلکه ابهام موجود در ماده  می

 733در ماده » مراجعه خریدار و فروشنده به یکدیگر«چنانکه در ادامه خواهد آمد،  -5

ی در مـدن  قانون البته ق.م. نیز نشانگر عدم انحلال حواله پس از فسخ عقد بیع است.

 نکـه یا در. شـود  یم ـ »يبـر  هی ـعل محـال لـیکن  « دارد کـه  ادامه مطلب فوق، مقرر مـی 
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 سـابق  نید از هیعل محال ایآ :شود یم يبر یکس چه برابر در و نید کدام از هیعل محال

 محتـال  برابـر  در که حواله از یناش دیجد نید از ای دیای یم برائت داشته لیمح به که

    .پرداخت میخواه بدان يبعد قسمت در ،گردد یم يبر دارد،

دارند، در  733نظرهایی که در تفسیر ماده  استادان حقوق مدنی نیز به رغم اختلاف -6

صـص.   ،1385امـامی،  شـود (  اند که با انحلال بیع، حواله منفسخ نمی نهایت پذیرفته

، 9کاتوزیـــان ؛147-145و  142-139ش ،1390، 8جعفـــري لنگـــرودي ؛298-3017

  ).272ش ،1385

  . استرداد ثمن2

علیـه گرفتـه،    پرسش این است که در فرض انحلال بیع، تکلیف ثمنی که محتال از محال

شود و با انحلال عقد بیع، ثمن را چه کسی بایـد بـه خریـدار بازگردانـد؟ بـراي       میچه 

پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا استرداد ثمن در فقه امامیـه و دکتـرین حقـوقی در فـرض     

ق.م. در این  733شود؛ آنگاه نظر برگزیده و تحلیل منتخب از ماده  انحلال بیع تحلیل می

  باره ارائه خواهد شد.

  استرداد ثمن در فقه امامیه و دکترین حقوقی در فرض انحلال عقد بیع .2-1

دیدگاه فقهاي امامیه و دکترین حقـوقی در خصـوص تکلیـف اسـترداد ثمـن در صـورت       

  گیرد. انحلال عقد بیع، در حواله مشتري و حواله بایع به طور جداگانه مورد بررسی قرار می

  . تکلیف استرداد ثمن در حواله مشتري2-1-1

در حواله مشتري (بـه عنـوان محیـل)، خـواه بـایع (محتـال) ثمـن را از شـخص ثالـث          

کرده باشد یا هنوز آن را نگرفته باشـد، بـا فسـخ بیـع و عـدم انحـلال       أخذ  علیه) (محال

در فرض عدم قبض ثمـن، محتـال همچنـان     .اولاً :شود که مطرح می  حواله، این پرسش

علیـه در   کند یـا اینکـه ذمـه محـال    أخذ  را از او علیه رجوع کند و ثمن تواند به محال می

ثمن، مشتري باید ثمن را از چـه کسـی   أخذ  در صورت .شود؟ ثانیاً برابر محتال بري می

  ها یکسان نیست: بگیرد؟ در پاسخ به این دو سؤال، دیدگاه
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  الف) دیدگاه فقهاي امامیه

انـد: اگـر محتـال     ند، گفتـه شمر گروهی از فقها که با انحلال بیع، حواله را نیز منفسخ می

علیه را نـدارد،   علیه نگرفته باشد، دیگر حق مراجعه به محال (بایع) هنوز ثمن را از محال

زیرا حواله منحل شده و بایع (محتـال) اسـتحقاقی بـه دریافـت ثمـن نخواهـد داشـت.        

علیه همچنان در برابر محیل مشغول است؛ یعنـی مـال    بنابراین، در این فرض، ذمه محال

علیه بگیـرد؛ ولـی چـون     تواند آن را از محال ورد حواله متعلق به خریدار است و او میم

ثمن به بایع پرداخت نشده، مراجعه مشتري به بایع براي استرداد ثمـن منتفـی اسـت. در    

علیـه در برابـر    علیه وصول کرده باشد، محال برابر، چنانچه بایع (محتال) ثمن را از محال

تواند ثمـن را از محتـال (فروشـنده) بگیـرد،      شود و خریدار می یمحیل (خریدار) بري م

توانـد آن را از   علیه گرفته، متعلق به مشتري است و او می زیرا مالی که فروشنده از محال

علیه نیز با دادن ثمن به بایع (محتال) در برابر مشـتري بـري شـده     بایع مسترد کند. محال

علیه  ت. بنابراین، محتال نباید آنچه را که از محالاست، زیرا قبض ثمن با اذن او بوده اس

صـص.   ،1387طوسـی،  گرفته، به خود او رد کند، بلکه باید به خریدار (محیل) بدهـد ( 

بحرانـی،  ؛ 469 ق، ص.1414 حلـی، علامـه   ؛95ص.  ق،1408محقق حلی، ؛ 313-314

؛ 119ص.  ق،1411 حلـی، علامـه  ؛ 403-402صص.  ق،1410 حلی، ؛59ص.  ق،1405

 برخـی دیگـر معتقدنـد    ).93ص.  ق،1413بصري بحرانی، ؛ 383. ص ،ق1425 ،10ینراق

علیه نگرفته باشد، با انحلال بیع، حواله نیـز منفسـخ    که اگر محتال هنوز ثمن را از محال

علیــه  شــود. امــا در صــورت قــبض ثمــن از ســوي بــایع، او بایــد آن را بــه محــال  مــی

احتمال نیز وجود دارد که بایع مکلف به رد ثمن بـه   اینهر چند کننده) بدهد،  (پرداخت

علیه در صورت بدهکار نبودن، بتواند به محیل (مشـتري) مراجعـه    مشتري باشد و محال

  11.)33ص.  ،1366الغطاء،  کاشفنماید (

داننـد، بـر ایـن باورنـد کـه در       در مقابل، کسانی که با انحلال بیع حواله را باقی مـی 

کنـد و محیـل    علیه رجوع مـی  انفساخ بیع، محتال (بایع) به محالصورت فسخ یا اقاله یا 

(خریدار) هم براي دریافت عین یا بدل ثمنی که فروشنده از شـخص ثالـث گرفتـه، بـه     

أخـذ   علیـه  نماید. بنابراین، اگر بایع (محتال) هنوز ثمن را از محـال  خود بایع مراجعه می

گیرد و مشتري (محیل) حتی قبل از  ه میعلی نکرده و بیع فسخ شود، بایع ثمن را از محال
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توانـد معـادل آن را از فروشـنده     علیه قبض کند، می اینکه محتال مورد حواله را از محال

 علیه نـدارد،  پس از حواله دیگر حقی بر محالمطالبه نماید. از طرف دیگر، چون مشتري 

علیه وصـول   از محالعلیه مراجعه کند. بر عکس، چنانچه بایع ثمن را  تواند به محال نمی

علیه به محیـل (خریـدار) سـاقط شـده و      کرده باشد و سپس بیع منحل گردد، دین محال

، صـاحب جـواهر  کند ( مشتري براي دریافت عین یا بدل ثمن به بایع (محتال) رجوع می

 ق،1421مغنیــه، ؛ 468ص.  ق،1414 حلــی،علامــه ؛ 184-183صــص.  ،26 ج ق،1404

  12.)60-59صص.  ق،1405بحرانی، ؛ و براي تفصیل بحث، ر.ك: 68-66صص. 

  ب) دکترین حقوقی

اند که با انحلال بیع، حواله  دانان در حواله مشتري، به نظري متمایل شده برخی از حقوق

علیه رجوع کند و  تواند به محال ، بایع (محتال) دیگر نمیرو از اینداند و  را نیز منحل می

علیه در برابر محتال بر عهـده   ثمن را از او بگیرد، زیرا با انحلال حواله، تعهدي که محال

اند: بقاي حواله و بري نشـدن   گفته، بعضی از استادان رو از اینشود.  گرفته نیز ساقط می

حواله از سوي خریدار و به سود فروشنده صادر  علیه در برابر محتال، در جایی که محال

شود، به ویژه در صورتی که هنوز وجه آن به فروشنده پرداختـه نشـده اسـت، قابـل      می

رسد، زیرا فسخ بیع از نظر سـقوط طلـب بـه منزلـه پرداخـت ثمـن بـه         انتقاد به نظر می

از شـمرد و  تواند پرداخت دینی را که از بین رفته است مج فروشنده است و حقوق نمی

آنگاه گیرنده را ملزم به رد آن کند؟ باید از این دوباره کاري پرهیز کرد و فروشـنده را از  

کاتوزیـان،  ؛ 272ش ،1385کاتوزیـان،  گرفتن پولی که استحقاق آن را نـدارد بازداشـت (  

 افزایند: شگفتی شارحان قانون مدنی ناشی از غفلت به ایـن نکتـه   (که می 198ش ،1386

علیه همان دین خریدار است که بر عهده او قرار گرفتـه اسـت    مهم است که بدهی محال

هاي خـود، از جملـه    و دین جدیدي نیست و در انتقال طلب، همان دین با تمام ویژگی

  شود). جا می بستگی به موقعیت قراردادي، جابه

اند که با انحلال بیع، حوالـه را   بر عکس، بیشتر علماي حقوق از دیدگاهی دفاع کرده

شمرد. بنـابراین، بـا انحـلال بیـع پـیش از وصـول طلـب محتـال (بـایع) از           منفسخ نمی

علیه رجوع نماید و ثمن را از او بگیـرد و   تواند به محال علیه، فروشنده همچنان می محال

آنچه را که گرفته، بـه مشـتري (محیـل) بدهـد. در صـورت       محتال نیز باید عین یا بدل
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انحلال بیع پس از قبض ثمن از سوي محتال (بایع) نیز حواله درسـت بـوده و مشـتري    

-299صـص.   ،1385امامی، کند ( (محیل) براي استرداد ثمن به بایع (محتال) مراجعه می

  ).143-139صص.  ،1390جعفري لنگرودي، ؛ 300

  اد ثمن در حواله بایع. تکلیف استرد2-1-2

در فرضـی کـه بـایع (محیـل)، شخصـی (محتـال) را بـراي دریافـت ثمـن بـه مشــتري           

شود، اعم از اینکه محتـال   دهد و سپس عقد بیع به دلیلی منحل می علیه) حواله می (محال

ثمن را از مشتري گرفتـه یـا نگرفتـه باشـد، چنانکـه دیـدیم، مشـهور فقیهـان امامیـه و          

داننـد. نتیجـه طبیعـی ایـن      مدنی، با انحلال بیع، حواله را منفسخ نمـی نویسندگان قانون 

علیه (خریدار) رجوع  حکم آن است که با انحلال بیع نیز، محتال همچنان بتواند به محال

ثمـن از سـوي محتـال از    أخـذ   کند و ثمن را از او بگیـرد و اگـر انحـلال بیـع پـس از     

به درستی صورت گرفته، خریدار براي  علیه (مشتري) باشد نیز چون پرداخت دین محال

  استرداد ثمن بتواند به بایع (محیل) رجوع کند.

اند: مشـتري   اند، گفته فقهاي امامیه نیز که به بحث استرداد ثمن در این فرض پرداخته

تواند به بایع رجوع کرده و بدل آن را  براي ثمنی که در اثر حوالۀ بایع به محتال داده، می

ر این اساس، اگر محتال هنوز ثمـن را از خریـدار نگرفتـه و بیـع منحـل      از وي بگیرد. ب

علیه وصول کند، زیرا ثمن با عقد حواله که معاملـه   تواند ثمن را از محال شود، محتال می

مستقلی است به ملکیت محتال درآمده است، و مشتري نیز در این فرض، بـدل ثمـن را   

کـرده و سـپس بیـع منحـل     أخذ  را از خریدار کند. اگر هم محتال ثمن از بایع مطالبه می

علیـه (مشـتري) بـه     شده باشد، دینی که محیل (بایع) به محتال داشـته، از سـوي محـال   

درستی پرداخت گردیده و خریدار، عوض آنچه را که به دستور بایع بـه محتـال داده، از   

ا به محتـال داده،  تواند آنچه ر علیه) نمی کند. بنابراین، خریدار (محال خود بایع وصول می

؛ 68-66صــص.  ق،1421مغنیــه، ؛ 60ص.  ق،1405بحرانــی، از خــود او مســترد دارد (

(با توضیحی که در خصوص سهو قلم یا اشـتباه در   794ص.  ق،1409طباطبایی یزدي، 

ص.  ،1366الغطـاء،   کاشف؛ 136ص.  ق،1419بجنوردي، نسخه چاپی کتاب گفته شد)؛ 

ق، 1409خــویی، ؛ 123ص.  ق،1406مرعشــی نجفــی، ؛ 383ص.  ق،1425نراقــی، ؛ 33

ــایی  ؛296 ص. ــیم، طباطب ــویی، ؛ 415 ق، ص.1416حک ــل 530 ق، ص.1418خ ؛ فاض
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)، در: علیـه  االله رحمـت ( ؛ امـام خمینـی  673ص.  تـا،  طباطبـایی یـزدي، بـی   لنکرانی، در: 

االله مکــارم  ؛ آیــت467 ق، ص.1417اشــتهاردي، ؛ 959ص.  ق،1422طباطبــایی یــزدي، 

 ق، ص.1428 ؛475ص.  ق،1419طباطبایی یـزدي،  الغطاء، در:  االله کاشف و آیت شیرازي

 محقـق ؛ 184 ص. ،26 ج ق،1404، صـاحب جـواهر  و براي تفصـیل بحـث، ر.ك:    744

  به بعد). 163ص.  ق،1413 حلی،علامه به بعد؛  365ص.  ق،1414کرکی، 

علیـه   اند: اگر پیش از آنکه محتـال ثمـن را از محـال    لیکن برخی از بزرگان فقه گفته

(مشتري) دریافت کند بیع منحل شود، احتمال دارد که حوالـه نیـز منفسـخ شـود، زیـرا      

، چون فسخ بیع قبـل از قـبض   رو از اینتعهد مشتري به پرداخت ثمن ساقط شده است. 

، محیل (بایع) باید دین خود را به محتال بدهد و ثمن بوده و حواله نیز منحل شده است

شود. امـا اگـر فسـخ     علیه (مشتري) نیز در برابر محیل (فروشنده) و محتال بري می محال

شـوند. احتمـال    بیع پس از قبض ثمن باشد، مشتري و بایع (در برابر محتـال) بـري مـی   

پـس از آن، حوالـه   دیگر آن است که با انحلال بیع، چه قبل از قبض ثمن باشـد و چـه   

اي از فقیهـان   پـاره  ).581ص.  ،ق1420 حلـی، علامه شود ( ماند و منحل نمی صحیح می

معاصر نیز از همین نظریه پیروي کرده و فسخ عقد بیـع قبـل از وصـول ثمـن را سـبب      

توانـد ثمـن را از مشـتري     انـد و بـه همـین دلیـل، محتـال نمـی       انفساخ حوالـه شـمرده  

علیه (خریدار) وصول کند و پس  علیه) وصول کند. اما اگر محتال ثمن را از محال (محال

شود، مشتري براي ثمنی که به محتال داده، به محیل (بایع) حـق رجـوع   از آن بیع منحل 

  .)93ص.  ق،1413بصري بحرانی، ( خواهد داشت

استادان حقوق مدنی نیز در حواله بایع به عهده مشتري، به عدم انحلال حواله در اثر 

 نـد ک فسخ عقد بیع نظر دارند و به همین دلیل، معتقدند که جریان حواله ادامـه پیـدا مـی   

 ،1386کاتوزیـان،  ؛ 147-145ش ،1390جعفـري لنگـرودي،   ؛ 272ش ،1385کاتوزیان، (

 گیرد و مشتري نیز بابت ثمنـی  علیه می بر این اساس، محتال ثمن را از محال ).19813 ش

  کند. که به محتال داده، به بایع (محیل) رجوع می

  ق.م. درباره استرداد ثمن 733. نظر برگزیده و تحلیل ماده 2-2

دیـدیم و دیـدگاه مشـهور فقهـاي امامیـه و مـواد        مسئلهچنانکه از حیث تحلیل حقوقی 

کنـد، بـا انحـلال عقـد بیـع بـه        نیز آن را تأیید می 733متعدد قانون مدنی از جمله ماده 
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شود. حال بایـد بـه ایـن پرسـش      واسطه فسخ یا اقاله یا انفساخ، عقد حواله منفسخ نمی

و جریان آثار آن پس از انحلال بیـع، از جهـت تحلیـل    پاسخ داد که منحل نشدن حواله 

حلـی را در خصـوص روابـط قـراردادي بـایع و       حقوقی و دیدگاه قانون مدنی، چـه راه 

علیه از طـرف دیگـر اقتضـا دارد.     مشتري از یک طرف و روابط محیل و محتال و محال

اقاله منفسـخ شـود،    اگر بیع به واسطه فسخ یا«دارد:  ق.م. در این باره اعلام می 733ماده 

توانـد بـه یکـدیگر رجـوع      علیه بري و بایع یا مشتري می حواله باطل نبوده، لیکن محال

بـه چـه   » مراجعـه بـایع و مشـتري بـه یکـدیگر     «و » علیـه  برائت محـال «باید دید ». کند

معناست؟ در دکترین حقوقی این اختلاف پدیـد آمـده اسـت کـه آیـا مقصـود، برائـت        

محتال و بري شدن از دین جدیدي است که عقـد حوالـه بـر عهـده     علیه در برابر  محال

علیـه در برابـر محیـل و از دیـن پیشـین       علیه گذاشته است یا مـراد برائـت محـال    محال

علیه به محیل قبل از تحقق حواله است؟ بدیهی است که این بحث ناظر به حوالـه   محال

ز حوالـه دینـی بـه محیـل     علیـه پـیش ا   بر مدیون است، وگرنه در حواله بر بري، محـال 

  نداشته است که برائت او در برابر محیل مطرح شود.

ق.م.، از حیـث تحلیلـی بـه نظـري      733برخی از حقوقدانان ضـمن انتقـاد از مـاده    

علیه را در برابر محتال و از دین جدید ناشی از حوالـه بـري بدانـد،     اند که محال گرویده

 ـ چرا که برائت محال ه محـض انعقـاد حوالـه حاصـل شـده اسـت       علیه در برابر محیل ب

با وجود این، نتیجه منحل نشـدن حوالـه در اثـر انحـلال      ).27214 ش ،1385کاتوزیان، (

، اگر محتـال هنـوز   رو از اینتداوم جریان حواله و بقاي تعهدات ناشی از آن است.  بیع،

از  علیـه رجـوع کنـد و اگـر ثمـن را      تواند براي وصول آن بـه محـال   ثمن را نگرفته، می

علیه دریافت کرده، وفاي به دین بـه درسـتی صـورت پذیرفتـه و خریـدار در اثـر        محال

بـایع یـا مشـتري    «انحلال بیع براي استرداد ثمن باید به فروشنده رجوع نمایـد. عبـارت   

کنـد،   ق.م. نیز همین دیـدگاه را تأییـد مـی    733در ماده » تواند به یکدیگر رجوع کند می

کند و مشتري نیـز بـراي    ع براي استرداد مبیع به خریدار رجوع میزیرا با انحلال بیع، بای

نماید؛ در حالی که اگر با انحلال بیع حواله نیـز منفسـخ    استرداد ثمن به بایع مراجعه می

شـود و در   علیه در فرض عدم پرداخت ثمن به محتال، در برابر او بـري مـی   شود، محال 

داده، از او مسترد کند. این در حالی اسـت  فرض پرداخت هم باید آنچه را که به محتال 
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علیه به محتال، از مراجعه خریدار به فروشنده بـراي   به جاي مراجعه محال گذار قانونکه 

شود نیز از آثـار عـدم    می» علیه بري لیکن محال«استرداد ثمن سخن گفته است.  عبارت 

ل بیع، پرداخت دیـن  رغم انحلا خواهد بگوید که علی می گذار قانونانحلال حواله است: 

، دینی کـه  رو از اینعلیه به درستی صورت گرفته است و  محیل به محتال از سوي محال

علیه در برابر محیـل   علیه پیش از حواله به محیل داشته، به درستی وفا شده و محال محال

علیـه رجـوع کنـد.     تواند به بهانه فسخ بیع، بـه محـال   بري شده است و محیل دیگر نمی

  توان در حواله مشتري و حواله بایع جداگانه دید:  را می مسئله تحلیل

مشتري به عهده شخص ثالث حواله صادر کرده است: این فـرض خـود داراي دو    )الف

  صورت است:  

علیه به محیل (مشتري) مدیون باشد، با انحلال بیـع پـیش از وصـول     چنانچه محال -1

علیـه   گیرد و محـال  و ثمن را از او می کند علیه مدیون رجوع می ثمن، محتال به محال

نیز با پرداخت دین محیل به محتال، دیگـر در برابـر محیـل دینـی بـه عهـده نـدارد.        

علیه و بابت مالی کـه بـدهکارش    مشتري (محیل) نیز در ازاي سقوط طلبش از محال

علیه) به محتال پرداخته و در واقع این مال (طلب) متعلق به محیـل بـوده، بـه     (محال

دارد. اگر انحلال بیع پـس   کند و عین یا بدل آن را مسترد می حتال (بایع) رجوع میم

علیه به محیـل سـاقط شـده و     از وصول ثمن از سوي محتال باشد، باز هم دین محال

  کند.   محیل (خریدار) براي استرداد ثمن به محتال (بایع) رجوع می

ق.م. گفتـه   727به استناد ماده گاه حواله بر بري صادر شده باشد، ممکن است  هر -2

و ضمان نیز عقد تبعی است و بـا سـقوط    15شود که حواله بر بري تابع ضمان است

 ازو  )232و  122ش ،1399صفایی و جواهرکلام، شود ( دین، عقد ضمان منفسخ می

علیه وصول نکرده باشد و بیـع فسـخ شـود،     ، اگر هنوز محتال ثمن را از محالرو این

شود و محتال دیگر حق رجوع به  عقد حواله که در حکم ضمان است نیز منفسخ می

علیه را ندارد. مال موضوع حواله هم در این فرض متعلق حـق شـخص ثالـث     محال

در صورت فسـخ بیـع شـود.    قرار نگرفته است که چنین امري مانع از انحلال حواله 

رسد؛ گرچـه کسـی از فقهـا و حقوقـدانان متعـرض آن       این استدلال قوي به نظر می

شـود؛ یعنـی    ق.م. شامل این فرض نیـز مـی   733اند. با وجود این، اطلاق ماده  نشده

دانـد. شـاید بتـوان ایـن حکـم را       در این حالت هم حواله را منفسخ نمی گذار قانون
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علیـه (شـخص ثالـث) در     محتال (بایع) از محال هه امکان مطالبگونه توجیه کرد ک این

اثر عقد مستقلی به نام حواله پدید آمده است و به همین دلیل، فسخ بیـع تـأثیري در   

علیه ندارد. بر این اساس، خواه فسخ بیع پـیش   حواله و امکان مطالبه محتال از محال

علیه بري بـه محیـل (مشـتري)     علیه باشد یا پس از آن، محال از وصول ثمن از محال

گیرد و مشـتري نیـز بـراي اسـترداد      کند و معادل مبلغ پرداختی را از او می رجوع می

  کند. ثمن به بایع مراجعه می

در حواله بایع به عهده مشتري، نتیجه عدم انفساخ حواله در اثر انحلال بیع آن است  )ب

و ثمن را از او بگیرد. با انحلال بیع علیه (خریدار) رجوع نماید  که محتال بتواند به محال

گیرد و مشتري نیز چون ثمـن را بـه درخواسـت بـایع بـه       نیز بایع مبیع را از مشتري می

  دارد. کند و بدل ثمن را از او دریافت می طلبکار او داده، به خود بایع مراجعه می

  . اجراي این حکم در سایر تعهدات3

خصوص آثار انحلال عقد بیع (عقد منشأ دین)  ق.م. و آنچه در 733حکم مقرر در ماده 

بر عقد حواله گفته شد، چه در حواله مشتري به عهده شخص ثالث و چه در حواله بایع 

علیه مشتري، اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه این حکم در سـایر عقـود ماننـد صـلح،     

ادي اجاره، قـرض، و سـایر تعهـدات قـراردادي کـه مطـابق اصـل حاکمیـت اراده و آز        

شوند، نیز قابل اجراست. به همین دلیل، قسمت آخر  ق.م.) منعقد می 10قراردادها (ماده 

مفاد این مـاده در مـورد سـایر تعهـدات نیـز      «دارد:  ق.م. به صراحت مقرر می 733ماده 

، اگر زن شوهر خود را حواله دهد تا مهریه را بـه شـخص   رو از این». جاري خواهد بود

د و سپس، قبل از وقوع نزدیکی طلاق واقـع شـود یـا نکـاح فسـخ      ثالثی (محتال) بپرداز

گردد، حواله نسبت به تمام مهریه درست است، زیرا در هنگام صدور حوالـه زن مالـک   

در این صورت شوهر باید براي دریافت نصـف   16ق.م.). 1082کل مهر بوده است (ماده 

  مهریه به زن رجوع کند.

در اثر قراردادي غیـر  هر گاه  ق.م. آن است که 733بنابراین، مقصود بخش اخیر ماده 

اي صـادر   از بیع (مثل اجاره یا صلح یا قرض) دینی به وجود آید و بر اسـاس آن حوالـه  

شود و بعد از انعقاد حواله، عقد منشأ دین اقاله یا فسـخ شـود، حوالـه صـحیح اسـت و      

شود؛ یعنی با انحـلال عقـد منشـأ دیـن،      ق.م. اجرا می 733حکم مقرر قسمت دوم ماده 
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شود و تمام احکام و آثاري که در فرض انحلال بیع گفته شد، در این  خ نمیحواله منفس

حالت نیز مجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت که ایـن قسـمت از مـاده یادشـده در     

شـود،   خصوص اثر فسخ یا اقاله بیع در حواله، تنها در مورد تعهدات قراردادي اعمال می

ما آنچه در خصوص اثـر انفسـاخ بیـع بـر حوالـه      زیرا فسخ و اقاله مختص عقود است. ا

شـود، زیـرا    گفته شد، افزون بر تعهدات قراردادي، شامل تعهد غیـر قـراردادي نیـز مـی    

شود، مانند پرداخت آن از سـوي مـدیون یـا شـخص      مواردي که سبب سقوط تعهد می

دیـن   هیـد د زیـان هر گـاه  ، رو از اینثالث، اثري مانند انفساخ در تعهدات قراردادي دارد. 

علیه) حوالـه دهـد تـا     ناشی از مسئولیت مدنی (محیل)، شخصی را به عامل زیان (محال

خسارت وارد بر زیاندیده را به آن شخص (محتال) بپردازد و پس از آن، دینی که عامـل  

شود؛ بلکه حکـم مقـرر در    زیان به زیاندیده داشته، به علتی ساقط شود، حواله باطل نمی

  ده اجرا خواهد شد.بخش دوم ماده یادش

  گیري نتیجه

در فقـه اسـلامی، بیـانگر    » آثـار انحـلال عقـد منشـأ دیـن بـر حوالـه       «بررسی و تحلیل 

ها و ظرافـت   نظرهاي گسترده فقیهان امامیه از یک طرف و نمایانگر عمق اندیشه اختلاف

هاي  هاي آنان در این زمینه از سوي دیگر است. قانون مدنی با اقتباس از دیدگاه استدلال

و فـروض گونـاگون آن را تبیـین     مسئلهتلاش نموده است تا حکم  733فقهی، در ماده 

رهـایی یابـد.    مسئلههاي موجود در  ها و ابهام نماید؛ اما موفق نشده است از قید اختلاف

حوالـه باطـل   «، مانند اینکه با انحلال بیع، مسئلهدر برخی از فروض  گذار قانوندر واقع، 

، »کننـد  بایع و مشتري بـه یکـدیگر رجـوع مـی    «شود و  می» علیه بري المح«لیکن » نبوده

ضمن بیان احکامی مبهم، به ناچار تعیین حکـم صـریح را بـه علمـاي حقـوق و رویـه       

  داده است.» احاله«هاي فقهی  قضایی در بستر اندیشه

ق.م.  733هاي موجود در مـاده   از همین رو، در نوشتار حاضر، با هدف زدودن ابهام

فقیهان اسلامی، اعم از فقهاي متقـدم و    و تحلیل و تبیین حکم مقرر در این ماده، دیدگاه

دهد، به صورت مفصل و مستند مورد  متأخر و معاصر، که تاریخ حقوق ما را تشکیل می

  به شرح زیر حاصل شده است:   بررسی قرار گرفته و نتایجی

یابـد و   انحلال عقد بیع سبب انفساخ حواله نخواهد شد، بلکه آثار حواله امتداد می -1
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تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود، خواه خریدار فروشنده را به شخص ثالثی حواله 

در » حوالـه باطـل نبـوده   «دهد یا فروشنده شخصی را به خریدار حواله کند. عبـارت  

  به همین معناست.   733ه ماد

علیـه وصـول نمایـد و     توانـد ثمـن را از محـال    در صورت انحلال بیع، محتال مـی  -2

تواند ثمن را از بایع مطالبـه کنـد و بـایع هـم      مشتري نیز در اثر انحلال عقد بیع، می

توانـد   بایع یا مشتري مـی «براي استراد مبیع به خریدار مراجعه خواهد کرد. منظور از 

در ماده یادشده، همین است. همچنین، بـا پرداخـت دیـن از    » یگر رجوع کندیکده ب

علیه مدیون به محتـال، محیـل بـا انحـلال بیـع دیگـر حـق مراجعـه بـه           سوي محال

شـود.   می» علیه بري لیکن محال«گوید:  می 733علیه را ندارد. این است که ماده  محال

ن به محتال، براي دریافت عـوض  علیه پس از پرداخت ثم در حواله بر بري نیز محال

گرچـه حوالـه بـر بـري را صـحیح       گذار قانونکند.  آن به محیل (مشتري) رجوع می

  ق.م.)، لیکن به این حکم تصریح نکرده است.   727شمرده (ماده 

احکامی که در خصوص تأثیر انحلال عقد بیع بر حواله مقرر شده، ویژه عقـد بیـع    -3

(نظیر صلح، اجاره، حواله مهریه در نکـاح، قـرض و    نیست، بلکه در سایر قراردادها

قراردادي (مانند دیـن ناشـی از مسـئولیت مـدنی یـا       معاوضه) و نیز در تعهدات غیر

گفته قابل اجراست. براي رفع هر گونه ابهـام پیشـنهاد    ضمان قهري) هم احکام پیش

ع ابهـام  به هنگام اصلاح قانون مدنی به ایـن نکـات توجـه و رف ـ    گذار قانونشود  می

، در تفسـیر قـانون،   گـذار  قـانون تواند قبل از مداخله  نماید. البته رویه قضایی هم می

ق.م. نقـش مـؤثري    733نکات یادشده را مد نظر قرار دهد و در رفع ابهـام از مـاده   

  ایفا نماید.
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  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

نیز قابل بحث » دین بر حوالهبطلان عقد منشأ «. حکم مقرر در این قسمت از ماده، یعنی تأثیر 1

نظر وجود  و بررسی است و بین فقیهان امامیه به ویژه درباره تکلیف استرداد ثمن، اختلاف

عقد منشأ دین » بطلان«دارد. منتها به دلیل جلوگیري از حجیم شدن نوشتار حاضر، بحث آثار 

عقد منشأ دین » انحلال« شود و در این مقاله صرفاً به اثر بر حواله به نوشته دیگري موکول می

  شود. بر حواله پرداخته می

  ».بطلت بطل فإذا البیع لصحۀ تابعۀ لأنها الحوالۀ بطلت البیع فسخ و. «2

 لو کما الإرفاق، هیئۀ بطلت الأصل بطل فإذا إرفاق، نوع لأنّها بطلت، استیفاء الحوالۀ: قلنا فإن. «3

 لم اعتیاض إنّها: قلنا إن و. بالصحاح  یرجع فإنّه فسخ ثم صحاحا فأعطاه مکسرة بدراهم اشترى

 الرجوع فللمشتري الثوب، لا بالثمن یرجع فإنهّ بالعیب رد ثم ثوبا الثمن عن استبدل لو کما تبطل،

؛ و براي نقد و »قبضه فله یقبضه لم إن و المقبوض، یتعین لا و قبض، إن خاصۀ البائع على

؛ حسینی عاملی، 366-365صص.  ق،1414کرکی،  محققتحلیل دیدگاه علامه حلی، ر.ك: 

 ؛ بحرانی،184-183 صص. ،26 جق، 1404، جواهر صاحببه بعد؛  529 ق، ص.1419

  .55 ق، ص.1405

 بحق إلا یتعلق لم الأولى فی و الأجنبی المحتال هو و المتعاقدین لغیر حق بالمال تعلق لأنه. «4

  ».بینهما فرقا هذا فکان المتعاقدین

 نیا چوننویسند:  له اختلافی نیست و در مقام تحلیل این حکم میئگویند: در این مس می. که 5

 که است نیا مانند لهئمس نیا و است لزوم آن در اصل و است نیمتعامل ریغ به مربوط حواله

 و بدهد دیبا را لباس که ستین یمعن نبدا بهکه این  دوش فسخ عیب و بعد بخرد یلباس ثمن، با

  .بدهد را آن متیق ای ثمن مثل دیبا بلکه ؛ندارد را بیع عقد فسخ حق

 باطل اجاره ،شود فسخ بیع و باشد داده اجاره را مبیع مشتري گاه هر« ق.م.: 454 ماده. مطابق 6

 شرط ضمناً یا صریحاً مشتري بر منفعت و عین در ناقله تصرفات عدم اینکه مگر ؛شود نمی

 از پس اگر« این قانون نیز: 455 مادهبه حکم . »است باطل اجاره صورت این در که، شده

 رهن کسی نزد اینکه مثل ،دهد قرار غیر حق متعلق را مبیع از قسمتی یا تمام مشتري بیع عقد

 خلاف شرط اینکه مگر ؛شد نخواهد مزبور شخص حق زوال موجب معامله فسخ ،گذارد

  ق.م. در باب اقاله نیز قابل استنباط است. 286حکم مذکور از ماده  .»باشد شده
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این احتمال را  299 ایشان ضمن پذیرش این دیدگاه در حواله مشتري و حواله بایع، در ص. 7

 مشترى و شود واقع متبایعین بین حواله گاه هر که بود آن بر توان می«کنند که  نیز مطرح می

 حواله ضمناً کنند اقاله را بیع متبایعین چون بگیرد، ثالث شخص از را ثمن دهد حواله بایعه ب

 جهات از جهتىه ب را بیع که کسى تواند نمی که فسخ مورد خلاف  هب اند، نموده اقاله هم را

 که جهتى و است مستقلى عقد حواله زیرا کند، فسخ را حواله جهت آنه ب نموده فسخ

 بین ضمناً هم تراضى قبل صورت مانند و نیست موجود حواله در بوده عقد فسخ موجب

  ».است نیامده عمله ب انحلال در عقد طرفین

گویند: بین عقد بیع و عقد حواله (که  . نامبرده پس از شمارش شرایط تحقق عقد تبعی، می8

رو،  مشتري ثمن را به عهده ثالث حواله کند) ملازمه عرفی یا قانونی وجود ندارد و از این

بیع را عقد اصلی و حواله را عقد تبعی نامید. به علاوه، عقد حواله در زمان وقوع توان  نمی

خود به جهت صحت عقد بیع، صحیحاً واقع گردیده است و پس از آن هم چیزي که موجب 

  هم دلالت بر این نظر دارد. 733بطلان آن گردد، پدید نیامده است. ماده 

ه سود فروشنده علیه شخص ثالث، به ویژه در . با وجود این، ایشان در حواله خریدار ب9

ق.م.  733صورتی که هنوز وجه آن به فروشنده پرداخته نشده است، حکم مقرر در ماده 

علیه براي دریافت ثمن و سپس  مبنی بر منحل نشدن حواله و مراجعه محتال به محال

  شمرند. بازگرداندن آن به محیل را قابل انتقاد و دوباره کاري می

 که کند حواله را او و بخرد عمرو از جنسى زید گاه هر«کنند:  شان چنین استدلال می. ای10

 علیه محال بکر از را قیمت آن فروشنده عمرو آنکه از پیش و  بگیرد ـ مثلاً ـ بکر از را قیمت

 آن سبب این به و است دار عیب است، خریده محیل زید که جنسى آن که شود معلوم بگیرد،

 که مالى آن و شود مى باطل حواله آن صورت این در کند، رد فروشنده عمرو به را جنس

 زید که وقتى در اگر و .محیل زید براى از بود خواهد باقى علیه محال ذمه در ،بود شده حواله

 صورت این در باشد، گرفته علیه محال از را قیمت آن عمرو کند]مى[ رد را مبیع جنس آن

از را قیمت و کند فروشنده عمرو به رجوع باید خریدار زید و است شده برى علیه محال هذم 

 محال به را او تواند نمى و بدهد محیل زید به را قیمت آن باید هم فروشنده عمرو و بگیرد او

 عمرو از را قیمت که دارد تسلّط محیل زید باز کند، رد علیه محال به را او اگر و. کند رد علیه

 تلف است گرفته علیه محال از فروشنده عمرو که را قیمتى گاه هر و .کند مطالبه فروشنده

برخی دیگر از فقها نیز در فرض ». بکند را او بدل همطالب تواند مى محیل زید باشد، شده

 علیه، المحال إلى البائع یرد لا البطلان تقدیر على و«گویند:  انفساخ حواله در اثر انحلال بیع می
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 فإن یقبضه، فلا یقبضه لم إن و بدله، فعلیه تلف فإن قبضه، فیما حقّه یتعین و المشتري، إلى بل

 أصل بقی بطلت فإذا بجهۀ، القبض فی مأذونا کان لأنّه ذلک، یحتمل المشتري؟ عن یقع فهل قبضه

 للحوالۀ، مخالف عقد الوکالۀ و .بنفسه یقوم لا ضمنا کان الذي الإذن لأنّ العدم، الأصح و الإذن،

 المحتال لأنّ التصرّف، یصح و یبقى الضمنی الإذن فإنّ الوکالۀ و الشرکۀ فسدت لو ما بخلاف

 حصول یفید لا أحدهما فبطلان مختلفان، هما و بالإذن للمحیل لا بالاستحقاق، لنفسه یقبض

حلی، علامه » (عمومه بقی الإذن خصوص بطل فإذا بالإذن، یتصرّف الشرکۀ فی و الآخر،

(که گرچه نظریه عدم بطلان  175 ق، ص.1412) و نیز ر.ك: روحانی، 164 ق، ص.1413

(منحل نشدن) حواله را پذیرفته، در صورت قبول نظریه بطلان (منفسخ شدن حواله) 

 فهو یقبضه لم ان و قبضه، مع یستعیده و البائع على المشتري یرجع البطلان على و«نویسند:  می

اگر بپذیریم که پس از «. صاحب جواهر نیز معتقد است: »)للمشتري علیه المحال ذمۀ فی باق

علیه  شود، چنانچه فروشنده (محتال) هنوز وجه حواله را محال فسخ بیع، حواله منحل می

علیه  تواند به محال علیه باقی است و خود خریدار می نگرفته باشد، آن مال در ذمه محال

با انفساخ بیع، حواله هم منفسخ شده  مراجعه و آن را دریافت کند، زیرا فرض این است که

علیه  است، و فروشنده پس از منحل شدن حواله، حق وصول آن را ندارد و اگر آن را از محال

شود، چون با بطلان حواله اذن هم باطل  بگیرد، این وصول از طرف خریدار محسوب نمی

ن حواله نیز اذن شده است. هرچند احتمال داده شده که مانند وکالت و شرکت، پس از بطلا

ضمنی باقی است؛ ولی ما در وکالت و شرکت عقیده داریم که پس از فسخ اذن ضمنی باقی 

شود. در  الفارق می علیه ممنوع است، قیاس هم مع ماند. پس، چون این حکم در مقیس نمی

ند، ک علیه برائت پیدا می علیه وصول کرده باشد، محال برابر، اگر بایع وجه حواله را از محال

زیرا با اذن محیل وجه حواله را پرداخته است. در این صورت، خریدار آن وجه را از 

، در میان مسئلهعلیه برگرداند. در این  تواند آن را به محال گیرد و بایع نمی فروشنده پس می

شناسم. ولی اشکال شده که مقتضاي بطلان  اند، مخالفی را نمی کسانی که آن را مطرح کرده

صورت صحیح  اش برگردد. پس، در این حواله این است که مال به مالک قبلی (انحلال)

، 26ج ق،1404، جواهر صاحبنیست که بگوییم خریدار وجه آن را از فروشنده مطالبه کند (

 فإذا «...نویسند:  التقوى در این زمینه می ه). صاحب کتاب ارزشمند کلم184- 183ص. ص

 فسخ بسبب الثمن فإن الحوالۀ، بطلان فالظاهر به، المحال المال یقبض أن قبل البیع معاملۀ فسخت

 إذا و علیه، المحال من أخذه للبائع یصح فلا المشتري، ملک الى یرجع بالخیار أو بالتقایل المعاملۀ
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 من الفسخ بعد الثمن رجع ثم الحوالۀ صحت ذلک بعد الفسخ حصل ثم أولا به المحال المال قبض

  ).93ص.  ق،1413(بصري بحرانی، » المشتري إلى البائع

. چنانکه دیدیم، صاحب جواهر نیز مقتضاي انحلال بیع و حواله را تکلیف بایع به رد ثمن 11

 ). صاحب کتاب184-183 صص.، 26 جق، 1404، جواهر صاحبداند ( علیه می به محال

اند که اگر پیش از قبض ثمن، بیع فسخ یا اقاله شود، حواله نیز  تحریر الأحکام احتمال داده

علیه دارد به او رجوع  شود. در این صورت، محیل (خریدار) براي طلبی که از محال منحل می

رداد ثمن منتفی کند و چون مشتري ثمنی به بایع نداده، مراجعه او به فروشنده براي است می

ماند.  شود و باقی می خواهد بود. احتمال دیگر آن است که در این فرض، حواله منفسخ نمی

گیرد و خریدار نیز براي استرداد ثمن به  علیه می از این رو، محتال (فروشنده) ثمن را از محال

شد، خذ نموده باأعلیه ا کند. بر عکس، اگر محتال ثمن را از محال فروشنده رجوع می

کند  شود و محیل (مشتري) نیز به محتال (بایع) مراجعه می علیه در برابر محیل بري می محال

  ).581-580 ق، صص.1420حلی، علامه (

گویند:  . صاحب کتاب قواعد الأحکام نیز بر این مبنا که با انحلال بیع، حواله منحل نشود، می12

» قبضه فله یقبضه لم إن و المقبوض، یتعین لا و قبض، إن خاصۀ البائع على الرجوع فللمشتري«

نویسند: از نظر کسانی که حواله را  ). صاحب المبسوط هم می164 ق، ص.1413حلی، علامه (

گیرد و مشتري نیز براي استرداد  علیه می دانند، بایع ثمن را از محال با انحلال بیع، منفسخ نمی

سنگ  ). نویسنده کتاب گران314-313 ، صص.1387کند (طوسی،  ثمن به بایع مراجعه می

کند  گوید بایع براي ثمن به مشتري رجوع می نیز همین دیدگاه را پذیرفته، ولی میالوثقى  العروة

 أو الحوالۀ مال قبض قبل الفسخ یکون أن بین فرق لا و: «794 ق، ص.1409(طباطبایی یزدي، 

نیز از نظر  المؤمنین منهاج؛ و صاحب »)بالثمن المشتري على البائع یرجع و بحالها تبقى فهی بعده،

). با وجود این، همچنان که 123 ق، ص.1406سید یزدي تبعیت کرده است (مرعشی نجفی، 

االله مکارم  االله خویی، مرحوم کاشف الغطاء و آیت االله حکیم، آیت شارحان عروه، مثل آیت

پ رخ داده و مقصود، مراجعه اند، در عبارت عروه اشتباه سهو قلم یا اشتباه در چا شیرازي گفته

 ،حکیمطباطبایی اند ( مشتري به بایع است و فقهاي یادشده خود نیز از همین دیدگاه دفاع کرده

؛ نظر شارحان در: 530 ق، ص.1418خویی،  ؛296 ق، ص.1409؛ خویی، 415 ق، ص.1416

از فقها ). گروه دیگري 744 ق، ص.1428طباطبایی یزدي،  ؛475 ق، ص.1419طباطبایی یزدي، 

اند  اي نکرده چند به اشتباه یادشده اشاره اند، هر نیز دیدگاه مرحوم سید محمدکاظم را پذیرفته

؛ امام 467 ق، ص.1417؛ اشتهاردي، 673 ، ص.تا (فاضل لنکرانی، در: طباطبایی یزدي، بی
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تمام توان  ). به این ترتیب، می959ق، ص. 1422طباطبایی یزدي،  ) در:علیه االله رحمت( خمینی

  فقهاي مزبور را طرفدار نظریه حاضر دانست.

آید که ایشان به عدم انحلال حواله در  . البته از ظاهر عبارت نامبرده در این اثر چنین بر می13

  نمایند. فرضی که بایع براي وصول ثمن شخصی را به مشتري حواله داده است نیز انتقاد می

حواله منفسخ «بدین معناست که  733در ماده » حوال باطل نبوده«گویند: عبارت  ایشان می. 14

تواند  علیه بري و بایع یا مشتري می لیکن محال«شود. ولی در دنباله ماده آمده است که  نمی

علیه از چه دینی و  کند که محال این حکم مبهم است، زیرا معلوم نمی». به یکدیگر رجوع کند

تحقق حواله به محیل داشته است یا از  شود؟ از دینی که پیش از در برابر چه کسی بري می

شود،  نشانه این است که آنچه گفته می» لیکن«کند؟ قید  دینی که پس از آن به محتال پیدا می

علیه به محیل از  استثنایی بر آثار طبیعی بقاي حواله است. وانگهی، با تحقق حواله دین محال

هد در برابر محتال است. پس، وقتی ماند تع رود و تنها دینی که براي او باقی می بین می

شود، ظاهر این است که  می» علیه بري حواله باطل نبوده لیکن محال«کند:  قانونگذار اعلام می

به دین جدید او در زمان فسخ بیع نظر دارد (به اضافه، تنها در این صورت است که حکم 

حواله بر بري صادق است،  در مورد حواله بر مدیون و» علیه برائت محال«قانونگذار درباره 

زیرا اگر مقصود از بري شدن در برابر محیل باشد، در حواله بر بري مصداقی ندارد). بر این 

پردازد و محتال باید به محیل  علیه وجه حواله را نپرداخته باشد، دیگر نمی مبنا اگر محال

جه به پیشینه رجوع کند و این خود به معناي انحلال حواله است. از سوي دیگر، با تو

باید » باطل نبودن حواله«و اختلاف فقها درباره اثر فسخ بیع، بعد از اعلام  733تاریخی ماده 

آثار بقاي حواله بیان شود نه امري که به معنی انحلال حواله است. بقا و نفوذ حواله مقتضی 

محتال مدیون  علیه از دینی که به محیل داشته از بین برود و در برابر آن است که ذمه محال

بماند. در حالی که بري شدن در برابر محتال، اگر پیش از پرداخت باشد، به معنی انحلال 

علیه به محتال مالی ندهد و در برابر او بري  حواله است. به اضافه، اگر در این حالت محال

ي شود، دیگر رجوع خریدار به فروشنده مجوزي ندارد، زیرا اگر محتال فروشنده باشد، چیز

علیه در برابر ثالث قرار  نگرفته است تا ملزم به رد آن باشد. همچنین، هرگاه خریدار محال

گیرد، چیزي نپرداخته است تا بتواند براي پس گرفتن آن اقدام کند. پس، جمله پایان این بند 

، خود قرینه بر لزوم »تواند به یکدیگر رجوع کند بایع یا مشتري می«گوید  که می 733ماده 

اند و  راي مفاد حواله است. در هر حال نویسندگان حقوق مدنی تفسیر اخیر را پذیرفتهاج

شود و شاید با وضعی که قانون مدنی دارد، گریزي  علیه در برابر محیل بري می اند محال گفته

حل در جایی که حواله از سوي خریدار و به سود فروشنده صادر  از آن نباشد. ولی این راه
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یژه در صورتی که هنوز وجه آن به فروشنده پرداخته نشده است، قابل انتقاد به شود، به و می

رسد، زیرا چنانکه گفته شد فسخ بیع به منزله پرداخت ثمن به فروشنده است (از نظر  نظر می

تواند پرداخت دینی را که از بین رفته است مجاز شمرد و  سقوط طلب) و چگونه حقوق می

رد آن کند؟ باید از این دوباره کاري پرهیز کرد و فروشنده را از  آنگاه گیرنده را ملزم به

 (که بري 198، ش2 ، ج1386گرفتن پولی که استحقاق آن را ندارد بازداشت)؛ کاتوزیان، 

  بینند). نشدن محیل در برابر محتال در حواله بایع بر عهده مشتري را نیز قابل انتقاد می

ق، 1413حلی، علامه اند ( همانند ضمان و تابع احکام آن دانسته. فقها نیز حواله بر بري را 15

حلی، علامه  ؛359 ق، ص.1414کرکی،  محقق؛ 94 ق، ص.1408محقق حلی،  ؛163 ص.

؛ 279 ق، ص.1418، طباطبایی حائري ؛149 ، ص.تا فیض کاشانی، بی؛ 586 ق، ص.1420

 جق، 1404، جواهر صاحب؛ 92 ، ص.1387فخرالمحققین، ؛ 598 ص.  ق،1423، سبزواري

  .)135 ق، ص.1410؛ شهید ثانی، 173و  169-168 صص. ،26

 قبل فارتدت بالصداق، الزوجۀ أحال لو: «586 ق، ص.1420. براي مطالعه در فقه، ر.ك: حلی، 16

 الدخول، قبل طلّقها لو و المعیب، العبد فی قلنا کما صحتها، و الحوالۀ بطلان احتمل الدخول،

 إذا: «)314ص.  ،1387طوسی، (؛ »للأمرین محتملا النصف بقی و النصف، فی الحوالۀ صحت

 إنها ثم الحوالۀ فقبلت صفته و المهر بمقدار حق علیه له رجل على بالمهر زوجته الزوج أحال

ق، 1414حلی، علامه (؛ »ذکرناه ما على مبنى لا؟ أم الحوالۀ تبطل فهل بها الدخول قبل ارتدت

و  137- 136صص.  ،1390و براي تفصیل بحث، ر.ك: جعفري لنگرودي،  472-471 صص.
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